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چکیده:
هنر دوره قاجار از هنرهای مهم و درخشان این دوره در ایران است. میرزابابا 
در اعتلای هنر این دوران، نقشی تاثیرگذار داشت. او نقاش باشی دربار قاجار 
در دوره فتحعلیشــاه بود که خدمت خود را از زمان آغامحمدخــان آغاز کرد و 
شکلی متفاوت از هنر نقاشــی ارائه کرد. نقاشــی رنگ روغن و پیکره نگاری در 
این دوران شکل گرفت. میرزابابا، علاوه بر خلق قوانین پیکرهنگاری و پیکره 
در ابعــاد انســانی در دربــار قاجــار و تربیت هنرمنــد بزرگــی ماننــد »مهرعلی«، 
بــه فعالیت هــای مهم دیگــری از جمله نقاشــی بــا آبرنــگ، تذهیب، تشــعیر، 
خوشنویسی شکسته و نستعلیق پرداخت. هدف از پژوهش حاضر، مطالعه 
آثار میرزابابا و تاثیرات هنر غرب بر کیفیت آثار او اســت. این مقاله به دو مقوله 
میپردازد: 1( میزان تاثیرپذیری میرزابابــا در دوران قاجار از هنر غرب؛ 2( نقش 
محوری او در هنــر دوره قاجار. پژوهــش حاضر کیفی بوده و به شــیوه تاریخی 
تحلیلی اســت و اطلاعات نیز به صورت اســنادی گردآوری شده است. نتایج 
پژوهش نشــان می دهــد میرزابابــا، به عنوان نخســتین و مهم تریــن هنرمند 
دربار قاجار، در هنر و شکل گیری قوانین هنری این دربار بسیار تاثیرگذار بود. 
او با بیشــتر هنرها آشــنایی داشــت و قوانین ســاختاری برای هنرهــای قاجار 
ایجاد کرد. افزون بر این، از میان بعضی هنرهــا از غرب تاثیر گرفت و در بعضی 

موارد کاستی هایی داشت.

واژه های کلیدی:  قاجار، میرزابابا، نقاش باشی، نقاشی، هنر.

»این مقاله حاصل هسته پژوهشی با عنوان هنر نقاشی پیکره نگاری در دوره قاجار پذیرفته 
شده در دانشگاه الزهرا می باشد«



پژوهشنامه گرافیک و نقاشی   
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مقدمه 
دوره قاجــار یکــی از دوره های درخشــان ایران در عرصه نقاشــی 
تاثیــر پذیرفــت و  اروپایــی  از هنــر  ایــن دوران  اســت. نقاشــی 
گرفــت. تصویــر شــاه، نمایــش  بــا حمایــت دربــار قاجــار شــکل 
شــوکت شــاهانه و تزیینات فــراوان و جواهــرات، موضــوع اغلب 
نقاشــی های ایــن دوران بــود. در زمــان فتحعلی شــاه، ارتبــاط 
گرفــت و در  کشــورهای اروپایــی شــکل  نزدیکــی میــان ایــران و 
دوران ناپلئــون بیش تر شــد. نقاشــی رنگ روغــن در ایــن دوران 
مرســوم بــود. نقاشــان قاجــاری نیــز متاثــر از هنــر اروپایــی، ایــن 
نقاشــی را بــا معیارهــای هنــر ایرانــی آمیختند)ســودآور، 1380: 
388(. نظــام حکومتی ایــران نوعی هنرپــروریِ متمرکــز در دربار 
پدید آورد. شــاهان و شــاهزادگان مهم ترین ســفارش دهندگان 
آثــار هنــری و نافذتریــن حامیــان هنرمنــدان بودنــد. نتایج این 
هنرپــروری، عبــارت بود از: مشــروط  شــدن رشــد هنر بــه اوضاع 
سیاسی، تاثیرگذاری مســتقیم سلیقه ســفارش دهنده بر تولید 
آثــار، پیدایــش ســبک های رســمی و قــراردادی، و مشــکلات و 

محدودیت های هنرمندان وابسته به دربار. 
در تاریــخ نقاشــی ایــران، آثــار بی شــماری موجــود اســت کــه در 
آن ها، شــاه اهمیت محوری دارد؛ امــا این صحنه هــای درباری 
کباز،  به نــدرت، بــه زمــان و مــکان خاصــی مربــوط می شــوند)پا
1379: 11(. بــا نگاهــی بــه تاریــخ هنــر دوره قاجــار و تاثیــرات هنر 
غرب بر هنرهــای ایــن دوران شــاهد تحولاتــی هســتیم. در این 
شرایط، میرزابابا هنرمند اصلی دربار قاجار، به دلیل توانمندی، 
در همــه زمینه ها فعالیــت کرد. پژوهــش حاضر درصدد بررســی 
نقــش او در هنرهــای مختلــف و چگونگــی تاثیــرات هنــر غــرب 
در آثــار ایــن هنرمنــد اســت. وی نخســتین نقاش باشــی دربــار 
قاجــار بــود کــه نقــش مهمــی در انتقــال معیارهــای هنــر دوران 
زندیه بــه دوران قاجــار و پایه گذاری هنــر درباری قاجار داشــت. 
گونی بــرای هنرهــای قاجار نوشــت که تا  میرزابابــا، قوانیــن گونا
پایــان دوران ناصــری کاربرد داشــت. مهم تریــن هنــر میرزابابا را 
کــه بیش تریــن تصویر را  می توان پیکره نــگاری درباری دانســت 
از فتحعلی شــاه کشــیده اســت؛ بنابرایــن، نقاشــی و قانون های 
تصویری  -که او رعایت می کرد- از نظر شــاه، تایید شــده بود. به 
همین دلیــل، هنرمنــدان دیگــر از او تقلیــد می کردنــد. میرزابابا 
در ســایر هنرهــا فعالیــت داشــت و مهم تریــن هنرمنــد دوره اول 
قاجار بــود. در ایــن پژوهــش، زندگی نامــه این هنرمنــد، مکتب 
پیکره نگاری، نقش وی در این مکتــب و کتاب آرایی، جلدهای 

کی و قلم دان نگاری، طراحی ظروف و جواهرسازی، طبیعت  لا
بی جان و طراحی تخت سلطنتی بررسی می شود و تاثیرات هنر 

غرب بر آثار او مد نظر قرار می گیرد.

پیشینه پژوهش
پژوهشگران ایرانی و خارجی متعددی به بررسی هنر نقاشی این 
کباز  دوران پرداخته اند. از میان پژوهشگران ایرانی، می توان از پا
کریــم زاده تبریــزی)1363( نــام بــرد.  )1379(، خلیلــی)1382( و 
پژوهشــگران خارجی نیز مانند فریــه)1374( و رابینســن)1998( 
هســتند که به هنر قاجار پرداخته اند . در تمامی این پژوهش ها 
به میرزابابا اشاره شــده اســت، اما در هیچ موردی درباره نقش او 
به عنوان کلیدی ترین هنرمنــد دوره اول قاجار مطالعه و تحلیل 
نشــده و تاثیــرات هنــر غرب بــر آثــار او مدنظــر قــرار نگرفته اســت. 
بدین منظــور، در ایــن پژوهش با توجه بــه آثار موجــود، تاثیر این 
هنرمنــد بــر نقاشــی و ســایر هنرهــای دوران قاجار بررســی شــده 

است.

روش پژوهش
پژوهش حاضر تاریخی تحلیلی بوده و شــیوه گردآوری اطلاعات 
آن اســنادی اســت. در ایــن پژوهــش، زندگــی و آثــار میرزابابــا در 
نقاشــی و ســایر هنرها، هم چنین، نقش تاثیرگذار او در دوره اول 

قاجار و تاثیرات هنر غرب بر آثارش بررسی شده است.

میرزابابا، هنرمندی شیرازی یا اصفهانی 
میرزابابا نقــاش یــا میرزابابــای حســینی امامی برخلاف نوشــته 
برخی منابع، پدر آقا نجفعلــی نبود؛ بلکه از معاصران او شــمرده 
می شــد. فرزند او، آقا محمداســماعیل بود که بعدها به اشــتباه 
برادر آقا نجفعلی محسوب شد. میرزابابا، نخستین نقاش دربار 
قاجار یا بــه تعبیر دیگر نقاش باشــی بود کــه پیش تر در اســترآباد 
فعالیــت هنــری رســمی داشــت. وی در ســال های 1199ه.ق./ 
1785م. و 1225ه.ق./1810م. نقاشــی می کــرد. در ایــن زمــان، 
گرد هنرمنــدش مهرعلــی، نقاشــانی بودند کــه بیش تر از  او و شــا
دیگــر نقاشــان دوره قاجــار به کشــیدن تصاویــری بــا رنگ روغن 
پرداختند و آثار زیادی به یادگار گذاشــتند. کارهای رنگ روغنی 
میرزابابــا از ســال 1204ه.ق.، آغــاز شــد و تــا ســال 1214ه.ق.، 
ادامــه یافــت. ســایر آثــار آبرنگــی، ســیاه قلمی و رنــگ روغنــی  او، 
تــا ســال 1236ه.ق. ادامــه یافــت و در ایــن زمــان، بــه کشــیدن 
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نقاشــی هایی با اندازه کوچک تر مشــغول بــود. از دیــدگاه برخی 
هنرشناســان، این نقاش اهل اصفهان اســت، اما وی در یکی از 
آثار به جامانده اش که در سال 1218 ه.ق. پایان یافت، صراحتا، 
خــود را شــیرازی معرفی کــرد و چنیــن رقم نهــاد: »رقــم کم ترین 
میرزابابای شــیرازی بــه تاریخ شــهر ذی الحجه ســنه 1218«. در 
تایید این ســند ارزنده، »میرزا صادق وقایع نگار« علاوه بر این که 
طراحی تخت معروف »خاقــان« را اثر این هنرمند دانســت، او را 
»شــیرازی« معرفی کرد و نوشــت: »حالی حجاران فرهادصنعت 
کلــک  آزرحِرفــت اقلیدس اندیشــه فرهادپیشــه از قــرار طراحــی 
نیرنگ ســاز، وحیدالزمانــی بهزادالدورانــی میرزابابــای شــیرازی 
نقاش باشــی، ســرکار پادشــاهی اورنگی چون نگارخانــه ارتنگ، 
مصور به تصاویر دلکــش و منبت به تماثیل پریوش مشــتمل بر 
بیست وشش پایه آراستند که تا خسرو سیارگان بر سریر سیمین 
مرصع قــدم نهــاده، دیده به مشــاهده چنین ســریری نگشــاده 

است«)کریم زاده تبریزی، 1363: 1123(.
محمداســماعیل فرزنــد میرزابابا نیز لقب نقاش باشــی داشــت. 
فرنگی ســازی رقــم او بــود و منظره هایــی را در ابعــاد کوچــک بــا 
ســبک اروپایــی نقاشــی می کــرد. اطلاعــی دربــاره این کــه ســایر 
بازماندگان میرزابابا هنر نقاشی را پی گرفته اند در دست نیست؛ 
امــا شــماری از اعضــای خانــواده امامــی در سراســر دوره قاجــار 
در زمــره نقاشــان بودند و ایــن هنــر در نیمــه دوم ســده نوزدهم 
در انحصــار آن هــا بــود. از معروف تریــن آن هــا، محمدمهــدی، 
محمدتقــی، محمدصادق، محمدرضــا، محمدجــواد و نصراله 
امامی هســتند کــه در نقاشــی قلــم دان، آینــه دان و جلــد کتاب 
ماننــد  زبــده ای  مُذهّبــان  آنــان،  میــان  شــهرت داشــتند. در 
و  مذهب باشــی  اصفهانــی  امامــی  حســینی  سیدابوالقاســم 
میرزاعبدالوهاب امامی مذهب باشی بودند)فلور، چکلوسکی و 
اختیار، 1381: 47-48(. بحث درباره شیرازی یا اصفهانی بودن 
ایــن هنرمنــد همــواره، مطــرح اســت و برخــی پژوهشــگران، 
معتقدند او اصفهانی اســت؛ اما با توجه به یکی از اسناد، او خود 
را شــیرازی معرفی می کند. هم چنین، در ســند دیگــری در مورد 
طراحی تخت خاقان در کاخ گلستان، به شیرازی بودن او اشاره 

می شود، که این مورد به حقیقت نزدیک تر است.

مکتب پیکره نگاریِ قاجار 
در آغاز پادشــاهی قاجار با تاثیرپذیری از ســنت نگارگــری ایرانی، 
چهره پردازی عینــی و دقیق صورت هــا، به گونه ای کــه مبتنی بر 

صــورت واقعی مــدل بیــرون از جهــان اثــر باشــد، اجرا نمی شــد؛ 
بلکه به جای آن، نوعــی صورتگری اســتیلیزه رواج یافت که تنها 
با کمک نمادهــا و نشــانه های پیرامون این صورت برجســتگی 
می یافت)دل زنده، 1395: 25(. یکی از اتفاقات مهم در نقاشــی 
دوران قاجــار، پیکره نگاری بــا محوریت انســان در ابعاد طبیعی 
است. این رویکرد -که به دنبال ارتباط با اروپا و تبادل تابلوهای 
نقاشــی میان دربار ایران و اروپا شــکل گرفت- هنر نقاشی ایران 
را تغییــر داد. از هنــر ایــن دوران، به عنــوان مکتــب تهــران نیز یاد 
می شود. در آثار این مکتب، رنگ ها محدود است و عنصر خط، 
اهمیت خــود را از دســت می دهد؛ اما نقاشــان بیش تــر به بافت 
توجــه می کننــد. آن هــا با خلــق بافت هــای درشــت بــا لکه های 
رنگــی خــاص تــلاش می کننــد، زیــورآلات و جواهــرات را هرچــه 
چشــم گیرتر نمایش دهنــد. نقاشــانی ماننــد آقاصــادق و آقاباقر 
این شیوه را در شــیراز آغاز کردند؛ اما اوج انسجام ساختاری این 
آثار در نقاشــی های میرزابابا، مهرعلی اصفهانی و استادان دیگر 
در عهد فتحعلی شــاه قاجار و در تهــران بود)قلیچ خانی، 1388: 

 .)374
کی -که در  در نقاشــی دوره قاجار و بالاتــر از همه در نقاشــی زیرلا
قلم دان ها به کار می رفت- فعل  و انفعال ســبک عامیانه، ذوق و 
سلیقه باستان گرایانه و تاثیر اروپا به چشم می خورد. این سبک 
گی های هنرِ درباری را داشــت که  ویژه، جهان-وطنی بــود و ویژ
درصدد تلفیق و ترکیب ســبک های تخت جمشــید، اصفهان و 
ورســای بود. آثــار میرزابابا نقــاش، نگارگر برجســته دربــار، نوعی 
التقــاط، به ویــژه، در تذهیــب اشــعار خاقــان به شــمار مــی رود و 
به نوعــی شــاهکار هنــر نگارگــری ایــن دوران است)اســکارچیا، 
1384: 47(. عمــده مشــخصات ســبک نقاشــی در ایــن دوران 
عبــارت اســت از: ترکیب بنــدی متقــارن و ایســتا با عناصــر افقی، 
عمــودی و منحنــی، ســایه پردازی مختصــر در چهــره و جامــه، 
تلفیق نقش مایه های تزیینی و تصویری و رنگ گزینی محدود با 

تسلط رنگ های گرم، به ویژه قرمز. 
پــس از انقراض صفویان، نقاشــی به نام قرنی، ســبکی منســجم 
و مکتبــی متشــکل در نقاشــی ایــران پدیــد آورد. ایــن ســبك بــا 
گی های موضوعــی و کاربردی نقاشــی ها، به عنوان  توجه بــه ویژ
پیکره نگاری درباری شــناخته شــد که نمایان گــر اوج هم آمیزی 
ســنت های ایرانی و اروپایی در قالبی پالایش یافته و شکوهمند 
بود. در این مکتب، روش هــای طبیعت پردازی، چکیده نگاری 
و آذین گری به شــکلی درخشــان با هــم ســازگارند و پیکر انســان 
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اســلوب  از  بهره گیــری  برخــلاف  امــا  دارد؛  اساســی  اهمیــت 
میثاق هــای  فــدای  همــواره،  شبیه ســازی  برجســته نمایی، 
زیبایــی اســتعاری و جــلال و وقــار ظاهری می شــود. غالبا شــاه، 
شــاهزادگان و رامشــگران درباری، تنها در برابر ارسی یا پنجره ای 
-کــه پــرده اش جمع شــده اســت- قــرار گرفته انــد. مــردان نیز با 
ریش بلند و ســیاه، کمــر باریک و نــگاه خیره، درحالی که دســتی 
بر شــال کمــر و دســتی بر قبضــه خنجــر دارنــد، نمایان هســتند. 
زنان با چهره بیضی، ابروان پیوســته، چشــمان سرمه کشــیده و 
انگشــتان حنابســته در حالتی مخمور، به تصویــر درآمده اند که 
جامگان زربفــت و مرواریدنِشــان بر تن دارنــد و غــرق در جواهر و 
زیورآلات هستند. سریر، تاج، کلاه، ســلاح، قالیچه، مخده و... 
سراســر نقش دار و فاخرنــد. به طورکلــی، بیش تر افراد به وســیله 
اشیا معرفی می شوند و خصوصیات روانی آن ها مشهود نیست. 
اشــیای فرعی ماننــد صراحی، جــام، میــوه، گلــدان و... فضای 
دوبعدی تصویر را پر می کنند. در برخی پرده ها، چشم اندازی از 
کباز،ب  طبیعت یا معماری در پس زمینه به چشم می-خورد)پا
گفــت ماهیــت نقاشــی قاجــار، دربــاری  1379: 151(. می تــوان 
گرچه بعدهــا، خصایص باســتانی به شــدت و به وجهی  اســت. ا
التقاطــی در برخی آثــار باقی مانده وارد شــد، ســرانجام در تهران 
و در دربــار فتحعلی شــاه به ظهــور رســید. ایــن روش متضمــن 
گونی است که مهم ترین آن ها -آن چنان که  عناصر و عوامل گونا
شــاه و اشــراف ادعا می کردنــد- احیای شــکوه و عظمــت دوران 
هخامنشی و ساســانی بود. البته این شــکوه، ظاهری و تصنعی 
و بــدون هیچ مبنــای اقتصادی یــا قدرت سیاســی بــود و قدرت 
فتحعلی شــاه با زرق وبرق و شکوه و درخششــی نامعمول همراه 

می شد. 
باید توجه داشــت در این زمــان، بــرای بازآفرینی فرهنــگ ایران 
باســتان در زندگــی درون کاخ هــا کوشــش هایی صــورت گرفت. 
شــاه قاجار به پیــروی از نمونه هــای آداب و قوانین هخامنشــی 
و  برگزیــد  را  شــاهان(  شاهنشاه)شــاه  عنــوان  ساســانی،  و 
کــرد. درباریــان نیــز تقلیــد کردند  تشــریفات باشــکوه را معمــول 
و ردای تشــریفاتی بلند پوشــیدند و محاســن خــود را بلنــد نگاه 
داشــتند. فتحعلی شــاه مانند گذشــتگان از هنر و ادب حمایت 

کرد)آدامووا، 1386: 38(. 
میرزابابا نخستین نقاش دربار اســت که قوانین زیبایی شناسی 
هنــر قاجار را به صــورت نانوشــته تنظیم کــرد. باقــی هنرمندان، 
به ویــژه، هنرمنــدان دوره اول قاجــار را می تــوان ادامه دهنــده 

راه او دانســت. در دوره پیکره نــگاری، هنــوز تاثیــرات هنــر غــرب 
در آثــار او انــدک، و هنــر نگارگــری زندیه بــر آثــارش تاثیرگــذار بود. 
این امر کــه کم کم افــول یافــت، در لبــاس و کلاه های شــاه قاجار 
دیــده می شــد. از ویژگی هایــی کــه میرزابابــا در نقاشــی-هایش 
گرفــت، تلفیــق نقاشــی های تصویــری ایــران و اروپــا در  بــه کار 
ترکیب بندی و رنگ گزینــی تاثیرات هنر غــرب و رنگ های جدید 
و تلفیق آن بــا هنر ایرانــی، اســتفاده از عناصــر تزیینــی اروپایی و 
تشخص بخشــیدن بــه افــراد بــا قــراردادن اشــیای قیمتــی کنــار 
آن هاســت که از تاثیرات هنر غــرب در پیکره نــگاری دوران قاجار 

محسوب می شود.
میرزابابا نشــان داد که تــوان اجرایی و شــناخت رنگ و فــرم را در 
آثارش، به ویژه در پیکره های انسانی دارد. به علاوه، موضوعات 
کــه فکــر او به طــور مســتقل در خلــق آن تاثیــر  دیگــر را در آثــاری 
داشته، هم چنین، در آثار سفارشی اثبات کرده است. آثار وی از 
نظر کاربرد مواد و مصالح، تکنیک نقاشــی و انتخاب موضوعات 
متنــوع، از آثــار دیگــر هنرمنــدان برتــر آن روزگار اســت)جعفری 
از  نقاشــی  شــش  از  بیــش  میرزابابــا   .)56  :1382 جلالــی، 
فتحعلی شاه کشــیده بود. از این رو، تصویر این پادشاه، بیش از 
 Raby and others , 1998:(هر شــاه دیگری تصویر شــده اســت
18(. بهترین نقاشــی میرزابابا شــمایلی از فتحعلی شاه با عمامه 

جقه دار و جامه و اســلحه گوهرنشان اســت که مقابل پنجره ای 
روی یــک قالیچه مرصــع نشســته اســت)تصویر 1(. این پــرده از 
گی های سبک رســمی جدید را نشــان می دهد که  هر حیث ویژ
برجســته ترین نقاشــان درباری تا آغاز ســلطنت ناصرالدین شاه 

کباز، 1379ب: 151(.  کمابیش تابع ضوابط آن بودند)پا
 از دوران صفویــه به بعد، ســاعت های اروپایی در ایران اشــیایی 
بسیار گران بها محسوب می شــدند. با شروع حکومت قاجاریه، 
نقاشــی  جواهرنشــان  ســاعت های  بــر  فتحعلی-شــاه  تصویــر 
شــد؛ از جمله نقاشــی میرزابابا در اندازه طبیعی متعلق به ســال 
1213ه.ق.، که در ســال 1221ه.ق.، به کمپانی هند شرقی اهدا 
شــد)خلیلی،1382: 123(. موضــوع ایــن نقاشــی به احتمــال 
زیــاد آغــاز ســلطنت فتحعلی شــاه و به تخت نشســتن او در نوروز 
کــه مقابــل شــاه  1212ه.ق./ 1798م. اســت. ســاعت مرصعــی 
روی قالیچه قرار دارد، نمادی از ســاعت سعد جلوس شاهنشاه 
بر تخــت اســت. در این نقاشــی -کــه قــاب بســته ای دارد- پیکر 
شاه بیش تر فضای آن را اشــغال کرده اســت؛ تک تک جواهرات 
تصویــر  درون  ایــران  شاهنشــاه  معــرف  نمادهــای  به عنــوان 
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دارند)دل زنــده،  و هریــک جایــگاه مشــخصی  گرفته انــد  قــرار 
فتحعلی شــاه  کنــار  ســاعتی  تصویــر،  ایــن  در   .)31  :1395
نقاشــی شــده اســت کــه اهمیــت آن را نشــان می دهــد. نه تنهــا 
قراردادهــای تصویــری بومــی، بلکــه ســبک های ملهــم از ورود 
کــه ســفیران خارجــی و  تک چهره هــای شــاهزادگان و بانوانــی 
احتمــالا، جامعــه ارامنــه به ایــران آوردنــد، منابــع الهامــی برای 
این ســبک های منحصربه فــرد تصویرســازی از انسان هاســت. 
در دوران قاجار)1134-1193ه.ق.(، نقاشــی از انســان در اندازه 
کــه بــرای چهره نــگاری از  واقعــی، شــیوه هنــری مرسومی شــد 
رجــال حکومــت بــه-کار می رفــت. نمونه هایــی از تمثال هــای 
سلطنتی، مانند تمثال های فتحعلی شــاه)1212-1250ه.ق.(، 
در  امــا  دارنــد؛  صــورت  بازنمایــی  در  واقع نمایانــه ای  ویژگــی 
نمایــش وضعیت جســمانی تــا حــدی خشــک و بــی روح به نظر 

می رسند)طباطبایی، 1391: 266(.
 چنان که طــرح رقــم دار از یک اژدهــا و عنقــا)1203ه.ق.، ســابقا 
در مجموعــه خصوصــی پوتســی( نشــان می دهــد، میرزابابــا در 
ابتــدای حکومــت قاجار بــه تهران رفــت و نقاشــی هایی بــا انواع 

گونــی از مصالــح و فنــون، در اندازه های مختلــف خلق کرد.  گونا
تک چهره اش به شیوه رنگ روغنی از هرمز چهارم، شاه ساسانی 
و پسر انوشیروان)1204ه.ق.، موزه نگارستان(، احتمالا، یکی از 
چندین تک چهــره تاریخی  او بــود؛ زیرا یک دهــه بعد، مجموعه 
کــرد. یکــی از دو نقاشــی موجــود از مجموعــه  دومــی را نقاشــی 
متاخرتر)تهران، مجموعه خصوصی ابتهاج(، ملکشاه سلجوقی 
را بــا دو ســربازش نشــان می دهــد. دیگــر آثــار اولیــه میرزابابــا 
عبارتند از: نقاشــی طبیعت بی جان، انار، هندوانه و هم چنین، 
گل)1208ه.ق.، تهــران، موزه نگارســتان(. علاوه براین، آنچه در 
نقاشــیِ دیدار شــیرین با فرهاد کوهکن بر آن تصویر شده است، 
یکی دیگــر از ایــن آثــار به شــمار مــی-رود)1208ه.ق.، مجموعه 
خصوصی(. در بســیاری از این نقاشی های رنگ روغن، از سبک 
محمدصادق پیــروی شــده اســت. میرزابابــا در دوره حکمرانی 
فتحعلی شــاه نقاش باشــی دربــار شــد و ســفارش های مهمــی 

  مطالعه نقش میرزابابا به عنوان هنرمند نقاش باشی در دوره قاجار 

 Raby and(تصویر 1: نقاشی فتحعلی شاه، منسوب به میرزابابا، حدود 1798م.،تهران
.)others, 1998: 180

.)Raby, 1999: 3(تصویر 2: نقاشی فتحعلی شاه، اثر میرزابابا، 1799-1798م.، تهران
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برای اشــاعه عظمــتِ ســلطنت برعهــده گرفــت. در 1213ه.ق.، 
تک چهــره ای عالی از شــاه در انــدازه واقعــی نقاشــی کرد)لندن، 
کشــورهای مشــترک المنافع(؛ لــرد ولزلــی  ســازمان مناســبات 
همین نقاشــی را در 1806م./1221ه.ق. به شــرکت هند شــرقی 

اهدا کرد)طباطبایی، 1391: 722-721(. 
بــه  و  دارد  بیش تــری  خشــونت  میرزابابــا،  تصاویــر  در  چهــره 
تصاویــر واقعــی نزدیک تــر اســت. تقســیم بندی ها ظریف تــر از 
نقش هــای لبــاس و جواهــرات هســتند و جزییــات بــا حوصلــه 
کــه احتمــالا، به دلیــل تصویرســازی  و دقــت تمــام خلــق شــده 
کتــاب اســت. وفــاداری بــه ریشــه های هنــر صفویــه و زندیــه در 
نقاشــی های او دیده می شــود؛ درصورتی که در نقاشــی کســوت 
شــاهانه اثــر مهرعلــی، ظرافــت چهــره، انــدام، تــاج و شمشــیر 
بــا زیبایــی بیش تــری خلــق شــده و بیش تــر از تصویــر میرزابابــا 
میرزابابــا،  تصاویــر  در  اســت.  کــرده  پیــدا  باســمه ای  حالــت 
چین و شکن پرده و لباس، بسیار طبیعی تر و اروپایی تر از تصاویر 
مهرعلــی اســت. البتــه، نقاشــی های انتهــای عمــر او از حالــت 
طبیعت پردازی دور شــده، امــا هنوز از تصاویر مهرعلی خشــن تر 

است)پنجه باشی، 1387: 13-12(. 
در زمینــه نقاشــی از زنــان، تصویری منســوب بــه میرزابابــا مورد 
بحث اســت که دو زن را در دربار قاجار نشان می دهد. اس.جی 
فالــک معتقد اســت، اوزلــی می توانســت فرایندهــای تولیــد آثار 
کنــد. هم چنیــن، عقیــده دارد  هنــری هنرمنــدان را مشــاهده 
بوم ایــن نقاشــی به احتمــال بســیار زیاد قطع شــده اســت. این 
بــوم از یک پانــل بزرگ تــر بــود و چندین شــخصیت زن را شــامل 
می شــد کــه در ادامــه طــرح در داخــل قوس هــا محصــور بودنــد 
و قطــع شــدند. هم چنیــن، بیش ازحــد آراســته و تزیین شــده 
نقاشــی های  بــه  شــبیه  نیــز  پیکره هــا  حالت هــای  بودنــد. 
میرزاباباســت کــه دختــران حرمســرا را نشــان می دهــد )تصویــر 
3(. دو دختــر به تصویرکشیده شــده احتمــالا، بــه رده دوم تعلق 
دارند. ویژگی های صورت دو دختر با ابروان پیوســته، چشمان 
بادامی شــکل و لب هــای غنچه جمع شــده، هم چنیــن، آرایش 
زنان با این فرم مخصوص و زرق وبرق دار، بازتاب ایده آل زیبایی 
کیفیــت زیبایــی  در اواخــر زندیــه و اوایــل دوران قاجــار اســت. 
و شــباهت قابل توجــه میــان ایــن دو چهــره نشــان می دهــد، 
هنرمند، علاقــه ای نداشــته اســت آن هــا را به عنــوان تک پیکره 
کنــد؛ امــا نقاشــی هایی از نــوع حاضــر، از نــوع ترکیــب  تصویــر 

.)Raby and others, 1998: 270(تزیینی اند

 
همان طــور کــه پیــش از ایــن بیــان شــد، مطالعــه پیکره نــگاری 
دربــاری قاجــار نشــان می دهــد، میرزابابــا تــوان اجرایــی زیادی 
در شــناخت رنــگ و فــرم، و ترکیــب آن بــا پیکره هــای انســانی 
داشــته اســت. از ایــن میــان، بیش تریــن پیکره هــای نقاشــی از 
شــاه قاجار)تصویــر 6( در آثــار او دیده می شــود. در این هنــر، او از 
پیکره نگاری غرب و هنــر ارامنه تاثیر پذیرفته اســت. پیکره ها در 
این تصاویر، خشک، رسمی و بی روح نقاشــی شده و پوشیده از 

جواهر و لباس هایی با تزیین زیاد است. 
میرزابابــا در زمینــه نقــوش، موفــق و درخشــان عمــل کــرده و بر 
زیبایی نقاشــی های خود افزوده اســت. هم چنین، ارزش رنگ 
را درک کرده اســت. وی به دلیل نداشــتن آشــنایی کافــی با هنر 
رنگ روغن تصاویر، در آثار ابتدایی موفق نبوده، اما به تدریج و با 
کسب مهارت در این تکنیک توانسته است آثار درخشانی خلق 
کنــد. قانون های تصویــری که وی بــرای پیکره نگاری اســتفاده 

می کرد، تا دوره ناصری کاربرد داشت.

سبک و شیوه میرزابابا نقاش باشی
کریم خــان بــه  گرچــه میرزابابــا در اواخــر حکومــت زندیــه نــزد  ا
چهره ســازی مشــغول بود، می توان او را از نخســتین هنرمندان 
رســمی دربــار قاجــار برشــمرد. هم چنیــن، او در دیگــر هنرهــا 
کــی و نگارگــری مهــارت  از جملــه خــط، تذهیــب، نقاشــی لا
داشــت و تجربیــات ایــن فنــون را در نقاشــی رنگ روغــن بــه کار 
گرفــت. مجموعه آثــار وی نشــان می دهد، شــیوه تفکــر و نگرش 
زیبایی شناســانه وی بــه دوره زندیــه تعلــق دارد. ایــن هنرمنــد 
در دوران کریم خــان زنــد و آغامحمدخــان قاجــار هنرمنــد دربار 
بــود. البتــه، جــز تصویــر آبرنگــی از آغامحمدخــان در ذیــل یکی 
از کتاب هــا، تصویر دیگری از او دیده نشــده اســت، امــا میرزابابا 

 Raby(تصویر3: نقاشی دو دختر در حرمسرا، حدود 1814-1811م.، رنگ روغن، لندن
.)and others, 1998: 270
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به دلیل علاقه قلبی یا دریافت لقب نقاش باشی از فتحعلی شاه، 
بــه چهره پردازی هــای رنگ روغنــی متعــددی از ایــن پادشــاه 

پرداخته است. 
کیفیت آثــار میرزابابا در زمان قاجــار تغییر نکرد. او همان ســبک 
طبیعت گرایــی خــود را در زمان قاجــار ادامــه داد و تنهــا عناوین 
آثارش تغییر کرد. هم چنین، با حمایت دربــار قاجار، آثار بیش تر 
و ارزشــمندتری به وجود آورد. ســاختار بصری آثــار او، گرایش به 
طبیعت گرایــی را نشــان می دهــد. نکتــه دیگــر، ســاختار فکــری 
آثارش اســت که نشــان می دهد تخیّــل و ذهنیــت او در خلق اثر 
تاثیــر اندکی داشــته و او محیط اطــراف و جزییات دیده شــده در 
کــرده اســت)جعفری جلالــی، 1382: 55-54(.  آن را نقاشــی 
علاوه بــر پرده هــای رنگ روغنــی در موضوعــات ســنتی و جدید، 
کــی و  آثــار نقاشــی آبرنــگ، قلــم دان و قــاب آینــه بــه روش زیرلا
کاری از او برجای مانده اســت. میرزابابا در تجســم  اشــیای مینا
حالت هــای انســانی و ســاخت و پرداخــت چهــره و دســت و گل 
کباز،  مهــارت داشــت؛ امــا از پرســپکتیو علمــی بی اطــلاع بود)پا

1379 الف: 556(. 
شیوه نقاشی رنگ روغن در نقاشی زمان قاجار به مراتب کامل تر 
کیفیــت  از قبــل بــود؛ زیــرا از وســایل و ابزارهــای پیشــرفته و با
اســتفاده می شــد و اغلــب وســایل نقاشــی از ایتالیــا، فرانســه و 
انگلیــس بــه دســت هنرمنــدان می رســید. آثــار میرزابابــا از نظــر 
کاربرد، مــواد، مصالح، تکنیک نقاشــی و انتخــاب موضوعات، از 
دیگر آثــار هنرمندان زمــان قاجار برتــر به شــمار می آمد)جعفری 
56(. وی در شبیه ســازی و چهره-پــردازی،  جلالــی، 1382: 
دقیق و خوش قلم بود. در مواردی، تصاویر بزرگان و پادشــاهان 
اساطیری را با تخیل عمیق خود می کشــید و با آرایش و پیرایش 
قاجاری همراه می کرد. او رنگ هــا را متوازن و هماهنگ انتخاب 
می کرد و درمجمــوع، رنگ های مخلوط و تا حــدی، تیره را به کار 
می برد. میرزابابا ضعف فراوانی در قوانین پرســپکتیو داشت. در 
مــواردی تصاویر را به طــور اتفاقی صحیح می کشــید؛ امــا از اصل 
مســاله بی خبر بــود. او صورت هــا را زیبــا و طبیعــی و در مواردی 
محجوب و خجول می کشــید. چشــم ها را نیز خمار-درحالی که 
اغلــب، به ســمت راســت نــگاه می کننــد- ترســیم می کــرد. در 
شــیوه آبرنگی به حــدی حالت هــا را طبیعی می کشــید که گویی 
بــا دوربیــن عکاســی از آن هــا عکــس گرفته انــد و بــا پــرداز ســایه 
زده اند. در کشــیدن تصاویر دســت و پا و نــکات و ریزه کاری های 
صورت، به ویژه، حالاتی مختلف مانند شــادی، ترس و اعجاب 

بــود، پردازهــای ماهرانــه ای داشــت و طبیعــی و  بااســتعداد 
استادانه عمل می کرد. در ســایه پردازی های استادانه ای که در 
اغلب تصاویر آبرنگی به کار می برد، به-اندازه ای مهارت و قدرت 
قلم خود را نشــان می داد که گویــی غباری روی تصویر نشســته 

است؛ به طوری که ریزه کاری آن حتی با ذره بین دیده نمی شد. 
بســیار  وی  روغنــی  کارهــای  و  آبرنگــی  شــیوه  هنــری  فاصلــه 
محســوس بود. این امر، نشــان می دهد قــدرت قلمــی میرزابابا 
در نمونه هــای رنگ-روغنــی اش بــه وحــدت و حــلاوت ارائــه 
حالت هــا، شــباهت چهره هــا و ســایه پردازی های ماهرانــه در 
شــیوه آبرنگــی نرســید. او ســعی داشــت در شــیوه رنگ روغنــی 
به اندازه شــیوه آبرنگی هنرنمایی کنــد؛ اما از آن جــا که به حجم 
کوچک آبرنگ هــا عادت داشــت، در عیــار بزرگ تر آن هــا، خبرت 
کــه بــه کار می بــرد، چنــدان غنــی و سرشــار نبــود و  و بصیرتــی 
تفاوت آشــکاری با شــیوه رنگ روغنی داشــت. او مکتب ویژه ای 
داشــت که نقاشــان بعدی آن را دنبــال کردند و تا حــدی تکامل 

بخشیدند، اما به سبک اروپایی نزدیک نشدند.
میرزابابا در کشــیدن تصاویر مجالس بزمی و رزمــی، قلمی قوی 
داشــت. او جنــگ و گریــز و حــرکات دَورانــی و پیچیــده ســربازان 
و اســب ها را بــا حوصلــه و دقــت تمــام می کشــید و معرکه بســیار 
وســیعی را در رویه کوچک قلم دان ها نقــش می کرد. در طبیعت 
بی جان نیز دستی داشت. او هنرمندی پرحوصله و دقیق بود. 
به ویژه، در ترتیب البسه و ســایر زیورآلات فتحعلی شاه بردباری 
خاصــی داشــت و کوچک ترین نکتــه را از نظــر دور نمی کــرد. وی 
گل آرایــی پارچه هــا و تنظیــم جواهــرات، به ویــژه، در ارائــه  در 
نشســت جواهرات، پرحوصله بود و تزیینات حواشــی را دقیق و 
منظم می کشــید. به نظر می رســید قالب های مخصوصــی را در 
طراحــی گل ها و ســایر تزیینات پارچه هــا به کار می بــرد که مانند 
قالب قلم کارها بود. هم چنین، برای پوشــاندن ســطح لباس ها 
از تزیینــات و گل آرایی های منظم و یک ســان اســتفاده می کرد. 
طرح گل ها را بــا قالب تنظیــم می کــرد و در اصــلاح و رنگ آمیزی 
گرد زبردست و همکار لایقش،  آن ها هنرآفرینی داشت. حتی شا
اســتاد »مهرعلــی« ایــن شــیوه ها را در آثــار خــود بــه کار می بــرد. 
میرزابابا در نقش کــردن چهره فتحعلی شــاه، تزیینــات لباس ها 
و ســایر ضروریــات جنبــی شــاه قاجــار - که همــه جواهرنشــان و 
مرصع بودند - دقت و وســواس خاصی داشــت. او تمام مهارت 
خــود را بــه کار می بــرد تــا رضایــت خاطــر فتحعلی شــاه را جلــب 

کند)کریم زاده تبریزی، 1363: 1123(. 
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یکی از ویژگی های نقاشی های این هنرمند، استفاده از نقش ها 
و شــکل های جدید در زمان خود بود که سبب می شــد در آثار او 
نقش تکراری در کم تر اثری دیده شود)ســرمدی، 1379: 839(. 
میرزابابا در صنعت تذهیب و تشــعیر، استعداد شگرفی داشت و 
نقوش مینایی و پشــت شیشــه را ماهرانه می کشــید. این استاد 
ج شــده در ذیل آثار خود را  در شــعر نیز مهارت داشــت. ابیات در
شــخصا می ســرود و به خط زیبای نســتعلیق کتابت می کرد. در 
یکــی از ابیــات به جامانــده ، نامــی از خــود بــرده و چنین نوشــته 

است:
تا زیور قصر پادشاهی باشد                      زیبنده کلک میرزابابا شد

این هنرمند غیر از خط نســتعلیق در شکسته نویسی نیز مهارت 
داشــت، اما عمــده آثار خــود را بــه نســتعلیق زیبا می نوشــت و با 
بیــان جمله »کم تریــن میرزابابــا« هنر خــود را نادیــده می گرفت. 
علت انتخاب کلمه میــرزا -که به اول نام اصلی خــود، بابا اضافه 
می کــرد- داشــتن معلومــات فارســی، عربی، نظــم و نثر فارســی 
کــه در منصــب میرزایــی بــه کار  و کتابــت خطــوط مختلــف بــود 
می آمــد و از ضرورت هــای زمــان به شــمار می رفــت. از ابتــکارات 
ج نــام فتحعلی شــاه به خــط طغرایــی بود  دیگر ایــن نقــاش، در
که در داخل ترنجــی کتابت شــده و چند بیــت شــعر در تعریف او 
بــه طرفیــن افــزوده شــده بــود. طغــرای مذکــور کتابــت، عبارت 
»الســلطان فتحعلی شــاه قاجــار« اســت. ایــن شــیوه بــا شــیوه 
تقلیدی مهرعلی یکسان نیســت. الف و لام کوتاه تر نوشته شده 
و ماننــد خــط ثلــث معمولی طولانی نشــده اســت. زمــان دقیق 
دریافــت لقــب نقاش باشــی میرزابابــا، به-درســتی، مشــخص 
ج شــده،  نیســت. تنها موردی کــه این لقــب پرافتخــار در آن در
تصویــر آبرنگیِ فتحعلی شــاه قاجــار در پایین نســخه معــروف در 
کتابخانه قصر »ویندزور« اســت که به خط شکســته زیبا نوشــته 
است: »رقم کم ترین، غلام میرزابابای نقاش باشی سنه 1217«. 

میرزابابــا غیــر از ایــن امضــای انحصــاری، در هیــچ اثــری لقــب 
نقاش باشی بودن خود را اظهار نداشته و به علت فروتنی و سعه 
صدر فراوان، از امتیازات آن لقب درگذشــته است. قدیمی ترین 
اثــر شناخته شــده میرزابابــا ســال 1203ه.ق. و جدیدتریــن اثــر 
تاریخ دارش 1263ه.ق. اســت؛ که بــا درنظرگرفتن این ســال ها 
می تــوان ســن تخمینــی او را به دســت آورد)کریــم زاده تبریــزی، 

.)1123 :1363
 

نسخه خاقان
یکی از آثار معروف میرزابابا تذهیب نسخه دیوان فتحعلی شاه، 
کی آن اســت کــه در ســال 1812م./1227ه.ق.،  تزیین و جلد لا
به نایب السلطنه بریتانیا اهدا شــد. تردیدی نیست که نقاشان 
نقاش خانــه ســلطنتی بــا میرزابابــا همــکاری داشــتند و هفــده 
ســال روی نگاره هــا، تذهیــب و آرایه هــای مختلــف ایــن اثــر، 
به ویــژه، تک چهــره آغامحمدخــان، محــرر همایونــی و عمــوی 
او کار کردند)فلــور، چکلوســکی و اختیــار، 1381: 47(. میرزابابــا 
در آماده ســازی نســخه خطی فاخــر از دیوان فتحعلی شــاه)کاخ 
وینزور کتابخانه سلطنتی نسخه خطی A/4( همکاری داشت. 
ســفیر شــاه ایــن نســخه را در 1812م./1227ه.ق.، بــه ولیعهــد 
کــرد. میرزابابا به جــز جلد فاخر  ج چهارم، اهدا  انگلســتان، جور
کی و تذهیب کاری حواشــی این نســخه خطــی، دو تک چهره  لا

تصویر6: تصویر آغامحمدخان، نسخه خاقان نامه، 1217 ه.ق.، کتابخانه سلطنتی 
 .)URL2(وینزور

.)URL2(تصویر 4: نمونه امضای میرزابابا، در نسخه خاقان با لقب نقاش باشی، بدون سال

 .)URL2(.تصویر5: نمونه امضای میرزابابا، نسخه خاقان دارای سال،1217ه.ق
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نقاشی کرد که نخستین کاربرد این لقب بود.
  در نقاشــی های میرزابابا از شــاهان قاجــار، موضــوع متن یکی، 
امــا مفاهیــم متفــاوت اســت. در نــگاه اول، دو نــگاره شــباهت 
زیــادی دارند، اما تحلیل نشــانه ها گفتمــان متفاوتــی را در متن 
نشــان می دهــد. معنــای ضمنــی نشــانه های استفاده شــده 
در دو اثــر میرزابابــا، بــه درک تصویــری مخاطــب از نشــانه های 
نقاشــی ها کمــک می کنــد. در ایــن تصاویــر، نشــانه ها معنایــی 
اســت و نشــانه های مشــترک در دو اثــر تعریــف متفاوتــی دارد. 
هم چنین، از نشــانه ها به صورت رنگ، اشــیا و ساختار یک سان 
استفاده شــده است. در این دو اثر، نشــانه های هویتی مشترک 
کــه طبقــه، آرایــش و لبــاس خــاص متعلــق بــه طبقــه اشــراف را 
نشــان می دهنــد، به طــور کامــل بــرای مخاطــب آشــکار اســت. 

کیــد بــر آن نیــز از جواهــرات و لباس هــای پرنقش ونــگار  بــرای تا
استفاده شــده اســت. هم چنین، در طریقه نشســتن پیکره ها، 
وســایلی که در دســت دارند و در فضای اطراف آنان تضاد وجود 
کیــد شــده اســت. در ایــن دو  دارد، بــر اشــرافی بودن نقش هــا تا
اثر، هنرمند از نشــانه های مشــترکی مانند تاج، خنجــر، کمربند 
کــرده اســت. آنچــه در نــگاه نخســت، در بررســی  و... اســتفاده 
تطبیقی ابتدایی این دو اثر، مشــترک به نظر می رســد، استفاده 
از تک پیکره در مرکز تصویر اســت. فضای قرارگرفتــن پیکره ها در 
تصویــر مشــابه اســت و معنــای متفاوتی به دســت می دهــد. در 
هردو نگاره، شــاه شــخصیت اصلی اســت؛ زیرا بزرگ و مسلط در 
صفحه کار شده و دیگر نشانه ها در اطراف مضمون اصلی پیکره 
قــرار گرفته اســت. هردو شــاه از نظــر انــدازه بزرگ تریــن مضمون 
نگاره ها هســتند. در نگاره فتحعلی شــاه، ریش، نشــانه قدرت و 
مردانگی اســت. در هردو نــگاره، گلدان، طبیعــت و نقوش به کار 
رفته اســت. در دو تصویر، نگاره هــا در دو جهــت مختلف تصویر 
قرار گرفته اند که نشــان دهنده مهم ترین تفاوت آن ها است. در 
دست آغامحمدخان تســبیحی وجود دارد که نشانگر باورهای 
اعتقــادی اوســت. هــردو نقاشــی روی کاغذ و به شــکلی مشــابه 
خلق شده اند. در این نگاره ها نام هنرمند وجود دارد و در هریك 
از آن هــا لباس پیکــره، تشــخص و نماد هویــت شــاهانه و قدرت 
اســت. امضای هنرمند در هردو تصویر با رنگ ســیاه و به صورت 
مشــخص آمده اســت. هم چنین، نوشــتن نام هنرمنــد موجب 
شده است که در هردو اثر، به عنوان رابطه ای خاص با مخاطب 

تلقی شود: »رقم کمترین غلام میرزابابای نقاش باشی«. 
نوشــتن نام نقاش، نشــان می دهــد او علاقــه دارد، بخشــی از اثر 
نقاشی محسوب شــود و یادآوری کند این نقاشی از اوست. این 
نوشــته را می-توانیــم نــام یا امضــا تصور کنیــم؛ زیــرا نامی صرف 
نیســت و نوشــتن آن تداعی کننــده امضاســت و در نوشــتههای 
دیگر او تکــرار می شــود؛ بنابرایــن، نقــاش می خواهد در نقاشــی 
ج  کید کند. در نوشته شود و قصد دارد بر تعلق خود به نقاشی تا
تاریخ نقاشــی نه تنها، اهمیت تاریخ خلق اثر را نشــان می دهد، 
کیــد می کنــد. تاریــخ اثر،  بلکــه بــر اهمیت مضمــون زمــان نیــز تا
تعلــق زمانــی بــه آن می  دهــد و بــر خوانــش آن تاثیــر می گــذارد. 
فاصله زمانــی خوانش و تاریخ نقاشــی، تغییراتــی در خواندن اثر 
ایجــاد می کند)نامورمطلــق، 1390: 38(. در این جــا، امضای اثر 
به عنوان نشــانه ای در گفتمــان آن بــه کار رفته اســت. در تصویر 
آغامحمدخــان، منظره ســازی و فضــای معمــاری کنــار پیکــره، 

  مطالعه نقش میرزابابا به عنوان هنرمند نقاش باشی در دوره قاجار 

تصویر 7: تصویرفتحعلی شاه نسخه خاقان نامه، 1217 ه.ق.، کتاب خانه سلطنتی 
.)URL2(وینزور

.)URL2(تصویر 8: جلد لاکی کتاب خاقان نامه، 1217 ه.ق.، کتاب خانه سلطنتی وینزور
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زمین های خشــک و بایری اســت کــه مقطوع النســل بودن این 
پادشاه را نشان می دهد. 

نقش هــای معمــاری برخــلاف تصویــر فتحعلی شــاه ناواضــح و 
مبهــم اســت. در ایــن تصویــر، پشــتی و تکیــه گاه و فــرش وجــود 
ندارد، تا نشــان دهــد آغامحمدخان فرزند نداشــته اســت. این 
تصویر برعکس تصویر فتحعلی شــاه اســت. تــاج آغامحمدخان 
کلاه مانند و متضاد با تاج فتحعلی شــاه اســت که مملــو از جواهر 
و مروارید اســت. خنجر و کمربند و شمشــیر در هردو اثر مشــترک 
اســت؛ اما در تصویر آغامحمدخان، او تســبیحی در دســت دارد 
که بیانگر مشــروع بودن و دینداری حکومتش است؛ درحالی که 
در تصویر فتحعلی شــاه، او عصای مرصع جواهرنشان در دست 
دارد که نشــانگر اقتدار و قدرت اوســت. در هردو اثــر، گلدان گل 
دیــده می شــود کــه شــناخت های متفــاوت معنایــی دارنــد؛ در 
تصویر آغامحمدخان، گلدان گل دربســته اســت، امــا در تصویر 
فتحعلی شــاه، گل های تــازه در تصویر دیده می شــود کــه مانند 
فضای سرســبزی اطراف پیکره، بر پرباربودن ســلطنت او اشاره 
کامــلا، متضــاد زمین هــای بایــر نقاشی شــده در تصویــر  دارد و 

آغامحمدخان است. 
نــوع نشســتن و جهــت  از نشــانه های تصویــری در  میرزابابــا 
قرارگیــری پیکــره به ســمت مخاطــب اســتفاده کــرده اســت. در 
خ و بدون مــو و ریش،  تصویــر آغامحمدخــان، او به صورت ســه ر
با گــردن نــازک، بــدون تــاج و بــا کلاه ســاده تصویر شــده اســت؛ 
کید فراوان بــر ریش و مو  خ و بــا تا درحالی که فتحعلی شــاه تمام ر
و با تــاج کیانی مملو از جواهر در جهت متضاد وی ترســیم شــده 
است. در این دو تصویر، نشــانه های متضاد برای نشان-دادن 
پیکره دو شــاه دیده می شــود. تصاویــر هردو بهصورت نشســته 
و با ســاختار تصویری یک ســان اســت. از نظر قرارگیری در کتاب 
نیــز مقابــل یک دیگرنــد. در ایــن دو تصویــر از رنــگ بــا مضامین 
مفهومی و تزیینات متفاوت اســتفاده شده اســت که دو اثر را در 
عین شــباهت، از یک دیگر متمایــز می کند. از آن جا کــه میرزابابا 
در زمــان زندگی هردو شــاه قاجــار، ســمت نقاش باشــی در دربار 
داشــت، تصاویر او احتمالا، به واقعیت نزدیک اســت. در تصویر 
کســتری اســت که  کر و خا آغامحمدخان، فضای رنگی نقاشــی ا
ک را منتقل می کند. زمین هــا بایر و کویری و  حال وهوایی غمنا
ک اســت؛ اما قالیچــه ای که روی  کســتری و غمنا لباس شــاه خا
آن نشســته قرمزرنگ اســت. در مقابل، در تصویر فتحعلی شــاه 
رنگ ســبز بر خرمی، سرســبزی و پایندگی حکومت او اشاره دارد 

کید  و لباس قرمــز و نقش دار شــاه بر طراوت اثر و شــادابی شــاه تا
می کنــد. در ایــن نقاشــی ها رنگ هــای متفاوتــی وجــود دارد که 
مفهوم آن ها بیش از جنبه تزیینی است. رنگ در این نقاشی ها 
در نظــام گفتمانــی اثــر نقــش موثری ایفــا می کنــد. برای بررســی 
تطبیقی رنگ در این دو اثر، باید به تفاوت های رنگی اشاره کرد. 
رنگ های تصویر فتحعلی شاه فضای شــادتری دارد؛ درحالی که 
کســتری های رنگی  بیش تر رنگ های تصویــر آغامحمدخان خا
خنثی اســت. رنگ هــا در تصویــر آغامحمدخــان بیش تــر مات و 
کر بــرای زمین های  کدر اســت. میرزابابــا در این تصویــر، از رنگ ا
بایر و بــدون درخت اطــراف پیکره اســتفاده کرده اســت؛ شــاید 
کــه می خواهــد فرزندنداشــتن شــاه را نشــان  ایــن دلیــل  بــه 
دهد. رنــگ قرمــز فــرش، تداعی کننــده خــون و فجایــع کرمان و 
کســتری لباس او نیز  سرنوشت لطفعلی خان زند است. رنگ خا
بی رحمــی اش را به تصویر می کشــد کــه در پرتــره او نیز اســتفاده 

شده است. 
کســتری های رنگــی در تصویــر فتحعلی شــاه،  رنــگ ســبز و خا
نشــان دهنده شــادبودن فضــای تصویــر اســت. درختــان ســبز 
کیــد  نیــز بــر فرزنــدان و آرامــش دوران ســلطنت ایــن پادشــاه تا
دارد. لبــاس قرمــز و رنگ هــای شــاد و درخشــان بیانگــر آرامــش 
و اقتــدار حکومت اوســت. این مــوارد نشــان می-دهــد، یکی از 
دلایــل درخشــان اهمیــت این نســخه، دانــش بصــری میرزابابا 
کنــار زیبایی هــای تصاویــر  بــرای نشــان دادن ایــن مفاهیــم در 
اســت. بی شــک این هنرمند در تحلیل آثار نگارگری و نقاشی در 
ســطح کوچک و کتاب آرایــی، توانایی و اســتعداد زیــادی دارد. 
او به دلیل ایــن اثر صاحــب لقب نقاش باشــی درباری می شــود. 
بدین ترتیب، می توان وی را مبدع ســبک نقاشی قاجار دانست 
که ســبک طبیعت گرایی ایرانی- غربی را آغاز کــرد. در این دوره، 
او نقاشــی رنگ روغن را به شــکل اروپایی آغاز کرد. وی شــناخت 
زیادی از پیکــره انســانی، و توانایــی اســتفاده از رنگ روغــن را در 
ابعاد بزرگ دارد. البته، نشــاندادن حالات چهــره  از مهارت های 
او نیســت، امــا این امــر در نقاشــی آبرنگ و ابعــاد کوچــک او بهتر 
دیده می شــود. از دیگــر ابداعــات او در پیکره نگاری، اســتفاده از 
نقش های جدید اســت کــه نقوش و شــکل های جدیــد تزیینی 
را در لبــاس، فــرش و... بــه کار می بــرد. ایــن مســاله شــاید بیانگر 
مهــارت او در هنرهای ظریــف مانند تذهیب و تشــعیر اســت که 
کم تر در مطالعه آثار او مدنظر قرار گرفته است. استفاده از دانش 
رنگ شناســی به صورت مفهومی نیز از موارد دیگر در آثار نقاشی 
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  مطالعه نقش میرزابابا به عنوان هنرمند نقاش باشی در دوره قاجار 

اوست که در تحلیل آثار خاقان نامه ذکر شد.

طبیعت بی جان: 
یکــی از نمونه هــای برجســته در نقاشــی دوره ابتدایــی قاجــار، 
کــه به عنــوان اثــری مســتقل هرگــز در  طبیعــت بی جــان  اســت 
نقاشــی ایران سابقه نداشــته اســت. عنوان اثر نشــانگر ذهنیت 
میرزابابــا و تاثیرپذیــری آن از فرهنــگ نقاشــی اروپایــی اســت. 
انتخاب موضــوع طبیعــت بی جان به همــراه حجم پــردازیِ کمِ 
عناصــر در ترکیب بنــدی آن، نوعــی نگــرش طبیعت گرایانــه را در 

زمان قاجار مطرح می کند)جعفری جلالی، 1382: 57(.
 ســاختار طبیعــت بی جــان میرزابابــا، نوآییــن اســت. از بــالای 
پرده بــا منظره آغــاز می شــود و مناظر شــیوه رنســانس ایتالیایی 
را به یــاد مــی آورد. ســپس، بخشــی از معمــاری پــل خواجــوی 
اصفهان و قســمتی از زاینده رود در پلان جلوی آن نقاشــی شده 
اســت. تمام منظره از پنجره و داخل فضای اتاق دیده می شــود 
و طبیعــت بی جــان از زاویــه روبــه رو - همان طــور کــه در منظــره 
گــر ایــن اثــر از اطراف  مشــاهده می شــود- چیــده شــده اســت. ا
بریده نمی شــد، می توانســتیم قضاوت صحیح تری از آن داشته 
باشــیم؛ اما بــا وجــود بریدگی هــا می تــوان اثــر را به صــورت کامل 
در ذهــن تصــور کــرد؛ عناصــر اطــراف را امتــداد داد و آن را کامــل 
کرد)جعفری جلالی، 1382: 58(. او تلاش کرد تاثیرات هنر غرب 
به ویــژه، پرســپکتیو را در آثار طبیعــت بی جــان اجرا کنــد؛ اما در 
قرینه سازی و پلان بندی چندان موفق نبود. هرچند این امر در 
سال های پایانی عمرش بهتر شــد، هم چنان ضعف در کشیدن 

به شیوه پرسپکتیو غربی در آثارش به چشم می خورد.

طراحی ظروف و جواهر:
میرزابابای شــیرازی، نقاش باشــی، طــراح و زینت دهنده تخت 
کیانــی فتحعلی شــاه و ترصیــع شمشــیر  مرمــر فتحعلــی، تــاج 
شــاهی پــس از ســال های 1217ه.ق. است)ســرمدی، 1379: 
893(. جقــه مرصعــی کــه در آثــار ایــن هنرمنــد بــه کار رفتــه و در 
کلاه یــا تاج فتحعلی شــاه - ســوای تــاج کیانی-اســتفاده  شــده، 
همان »جقه نادری« اســت که در موزه جواهرات ســلطنتی قرار 
گرفته اســت. در وســط این جقــه مرصع بــه الماس و زمــرد، یک 
تخمه زمرد دامله درشــت بســیار اعــلای ســعیدی و خوش رنگ 
پشــت باز نصب شــده کــه بــالای آن، رگه های یــخ دار در ســنگ 
دیــده می شــود. در زیــر جقــه، ســه آویــزه خوش رنــگ امــرودی 

آویختــه اســت. قســمت بــالای جقــه، هفت شــقه اســت. در دو 
طرف شقه ها دو ریسه و گل الماس نشــان ساخته شده و از نوک 
شــقه های جقه دو آویــزه زمرد بســیار اعــلای ســعیدی امرودی 
آویختــه شــده اســت. بعضــی از تزیینــات فرعی جقــه، به مــرور و 
مطابق با ســلیقه هر پادشــاه تغییر کرده، اما عمده جواهرات آن 
کنون، به یادگار مانده است.  از جواهرات جقه نادری است که تا
 براســاس آثار باقی مانده نقاشــان این دوره، تاج کیانی در اوایل 
ســلطنت فتحعلی شــاه قاجار-که در ســال 1212ه.ق.، ســاخته 
شــده- وجود نداشــته اســت؛ امــا تاج های ســاده دیگــری به کار 
می رفته که برداشتی از تاج کلاه های دوران نادری و زندیه بوده 
اســت. کلاه هــای ســلطنتی فتحعلی شــاه در اوایــل ســلطنتش 
یا استوانه ای شــکل بود که دور آن پارچه حریری کشــیده شــده 
بــود و روی آن جقــه بــزرگ مرصعــی بــود کــه انــواع جواهــرات به 
آن متصل شــده بــود و چنــد ریســه مروارید غلتــان، در پیشــانی 
تاج کلاه جلب نظــر می کرد؛ یا کلاه هــای اســتوانه ای کوتاه قدی 
گــون و مرواریدهای ثمین  بود کــه روی آن، انواع جواهــرات گونا
نصب بــود و یک جقــه مرصــع و پــر در و گوهر بــه آن اضافه شــده 
بود و تاج پادشــاهی محســوب می شــد؛ اما در حدود سال 1217 
ه.ق.، تــاج کیانی با همــان تزییــن و آرایش مخصوصــش، که در 
کارهــای میرزابابــا دیــده می شــود، بــاب روز شــد و بعــد  یکــی از 
از آن، در کارهــای مهرعلــی بــه کار رفت. تــاج کیانی کــه در عموم 
آثار مهرعلی و یک نمونه در آثار میرزابابا مشــاهده می شــود، تاج 
فتحعلی شــاه، مرصع به الماس و زمرد و یاقوت و مروارید اســت، 

تصویر 9: طبیعت بی جان، 1208ه.ق./ -1793م.، رنگ روغن روی بوم، 61×66 
سانتی متر)جعفری جلالی، 1382: 62(.
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که در زمان این پادشــاه ساخته شــده و سایر شــاهان قاجاری از 
آن استفاده کرده اند. این نخستین تاجی است که پس از دوران 
شاهان ساسانی تا زمان سلاطین صفویه به این صورت ساخته 
شــده اســت؛ زیــرا در زمــان صفــوی تاج ها به صــورت جقــه بوده 
اســت. تاج کیانی، در گنجه 35 جواهرات ســلطنتی ایران واقع 
گون است. به همراه  شده است که نشــانگر جمع جواهرات گونا
پیدایش تــاج کیانــی، ترصیع شمشــیرِ مخصوص فتحعلی شــاه 
کارهــای قبــل از ســال  قاجــار نیــز شــروع شــد؛ به طوری کــه در 
1217ه.ق. نقاشان دیده می شود. پوشش غلاف شمشیر ساده 
و از چرم تیره تهیه شده بود، اما پس از سال 1217ه.ق.، شمشیر 
پادشــاهی ترصیع، و در عیار ســایر تزیینات گران بها آرایش شد. 
سفارش های عمده فتحعلی شــاه به نقاش باشــی دربار، همان 
تصاویر مختلف شــاه مغــرور قاجــاری بود کــه برای نمــود هرچه 
بیش تــر تجمــلات و ثــروت بــادآورده شــاه، بهتریــن دســتاورد 
به شمار می-رفت. شــاه علاوه بر نقاشــان ایرانی، در مواردی که 
نقاشانی را میان هیات سفرا و مهمانان خارجی می دید، دستور 
می داد آن ها نیز از چهره وی تصویری بکشند و آن را زینت بخش 
موزه هــای خود کننــد؛ برای مثــال، جز همراهــان رمولــف، از دو 
نقاش بــه نام های کــروف نقاش و ماشــکوف نقاش درخواســت 
کرد، تصاویری از وی بکشــند. شــاه یکی از این تصاویر را در دربار 
خود نگــه داشــت و دیگــری را بــرای ارســال بــه ممالــک اروپایی 
درنظــر گرفت)کریــم زاده تبریــزی، 1363: 1124(. بدین ترتیــب، 
می توان میرزابابا را نخســتین هنرمند دربار قاجار دانست که در 
زمینه تزیینات شمشیر و طراحی تاج و قبه جواهرنشان فعالیت 
داشــت. افزون بــر این هــا، نقــوش و تزیینــات ایرانی و اســتفاده 
دل فریــب از ســنگ های درخشــان رنگــی، در تــاج و شمشــیر و 
خنجرهای شــاه دیده می شــود. یکــی از دلایــل اســتفاده زیاد و 
زیبــای تــاج و جواهــرات در پیکره نــگاری درباری قاجــار، ممکن 
گاهی میرزابابا از این اشیا و شــناخت آن ها باشد. در این  اســت آ

هنرها، قطعــا میرزابابــا تاثیرات هنر غــرب و به ویــژه، نمونه های 
فرانسوی و روســی را مدنظر قرار داده و در نقاشــی هایش از آن ها 

استفاده کرده است.

کی قلم دان و جلدهای لا
بــه  جانــوران  تصویــر  و  گل آرایــی  چهره پــردازی،  در  میرزابابــا 
قلم دان هــا  و  جلدهــا  جعبه هــا،  رویــه  در  کــه  روغنــی  شــیوه 
نقــش می بســت، اســتادانه عمــل می کــرد و مهــارت خــود را در 
تصویرســازی نشــان مــی داد. مهــارت وی در نقــش کوچک تر و 
باب روز نقاشــان آن دوره، که اغلب قلم دان می-ســاختند و به 
صحنه های کم حجم تری عادت داشــتند، حد اعلایی داشت. 
ایــن نقاشــان -کــه مراحــل اولیــه را در نقــوش رنگ روغنــی طــی 
می کردند- نمی توانســتند حــلاوت و قدرت قلم خود را در ســایر 

رشته ها نمایان، و عمق هنری خود را ظاهر کنند. 
میرزابابــا در منظره ســازی و ارائــه تصویرِ دشــت و دمن، دســتی 
پرحلاوت داشــت و در ترســیم آن ها قوانین پرســپکتیو را رعایت 
می کرد. وی در گل آرایــی و گل مرغی مهارت داشــت و تصاویری 
قلــم دان،  روی  او  نقاشــی های  می  کشــید.  دلپســند  و  زیبــا 
کتــاب و قــاب آینه هــا، بســیار دل انگیــز و اســتادانه  جلدهــای 
اســت. وی در گل و بوته ســازی نیــز ســبکی لطیــف و خوشــایند 

دارد)حقیقت رفیع، 1369: 991(.
 در نــگاره درپــوش جعبه، فتحعلی شــاه ســوار بر اســب به همراه 
ســه ســوارکار و غلام بچــه پیــاده، هنــگام شــکار ترســیم شــده 
اســت. تصویر شــاه و نخجیر شــیر از موضوعات متداول نقاشــی 
ســال  در  را  مضمــون  ایــن  نقــاش  میرزابابــا  اســت.  کــی  زیرلا
1218ه.ق./1804م.، روی درپــوش جعبه کشــید. ســید میرزا، 
دیگــر صورتگــرِ دربــاری نیــز در همیــن ســال ایــن تصویــر را روی 
صندوقچه ای کشــید، که اشعار تحریرشــده بر کتیبه آن نشانگر 
کی  ساخت اثر به دستور فتحعلی شاه بود. این تصویر بر جعبه لا

تصویر 11: قلمدان لاکی اثر میرزا بابا، پیرمرد و دو دختر جوان، 1223ه.ق. موزه تصویر 10: گل و مرغ لاکی،اثر میرزا بابا، قرن 13ه.ق.)شهدادی، 1394: 141(.
.)URL3(ملک
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  مطالعه نقش میرزابابا به عنوان هنرمند نقاش باشی در دوره قاجار 

موزه برلیــن نیز دیده شــده اســت. ظاهــرا، نمونه و تصویــر اولیه 
اجراشــده در ســال1804ه.ق.، بــه قلــم میرزابابــا نقاش باشــی، 
در تمام مدت فرمانروایی فتحعلی شــاه بارها تکرار شــده است. 
شــاید همه این تصاویر از نقش برجســته ســنگی اقتباس شــده 
باشــد که در آن، ایــن موضــوع در نمونــه، قــدری متفــاوت ارائه 
شده است. فتحعلی شاه با تاج بزرگی بر سر، شیری را هدفِ نیزه 

قرار داده است و چهارنعل میتازد)آدامووا، 1386: 253(.
کــی)1218ه.ق.، تهــران، مــوزه ایــران باســتان(   صندوقچــه لا
مزین به نقش زیبایی از پرندگان نشســته بر بوته  های پرشکوفه 
کاری شــده)1224ه.ق.،  انفیــه دان مینا آثــار میرزاباباســت.  از 
تهــران بانــک مرکــزی، گنجینــه جواهــرات ســلطنتی( بــا تصویر 
زیبایــی از پیرمــردی بــا دو دختــر، از دیگــر آثــار اوســت. ســینی 
کاری منقوش)1242ه.ق.، تهــران، بانک مرکزی، گنجینه  مینا
جواهرات ســلطنتی()طباطبایی، 1391: 721-722( نیز از دیگر 
نقاشــی های او به شمار می آید. موردی اســتثنایی بر این قاعده 
کی اســت که  کلی، صندوقچــه زیبایــی از جواهــر با نقــوش زیرلا
امضــای میرزابابــا و تاریخ 1218ه.ق.، در آن نقش بســته اســت. 
در بخش های مجــزا از هم این اثر یــا درمجموع، به طــور تقریبی 
تمامــی نقش مایه ها و مضامین متــداول زمان عرضه شــده اند. 
نقــش پرنــدگان بــر شــاخه های گل)شــیوه گل و بلبــل( از همــه 

دل انگیزتر است)فریه، 1374: 249(. 
جعبه هــای  و  قلم دان هــا  جلدهــا،  روی  نقــوش  از  بســیاری   
کــه  کــی، به نوعــی در پیکره نــگاری از شــاه بــه کار رفتــه اســت  لا
می توان میــان آن ها و نقــوش لباس هــای فتحعلی شــاه ارتباط 
کــرد. توانمنــدی میرزابابــا در نشــان دادن  نزدیکــی مشــاهده 
ترکیب بندی هــای پیچ درپیچ و شــلوغ، و ظرافــت تصویری گل 
و گیاهــان در دوره هــای بعدی تکرار شــد و سرمشــق هنرمندان 

بســیاری قرار گرفت. تاثیرات هنر غربی بر این هنرها کم تر اســت 
و بیش تــر تجربیــات هنــر زندیــه و صفویــه بــا پختگــی زیادتــر در 

هنرهای او دیده می شود.

طراحی تخت شاهی
پیــش از ســال 1221ه.ق.، بــه روایتــی دیگــر ســال 1219ه.ق.، 
فتحعلی شــاه به حجــاران و سنگ تراشــان معروف دســتور داد، 
تختــی از ســنگ مرمــر زرد معادن یــزد، بــرای جلوس قبلــه عالم 
بســازند؛ تا همیشــه در وســط ایوان نصــب شــود و برقرار باشــد؛ 
زیــرا هنــگام برگــزاری مراســم در برابــر ایــوان، از تخــت طــاووس 
بــرای جلــوس شــاه اســتفاده می کردنــد. حراســت، حمل ونقل 
و بــاز و بســته کردن پی درپــی ایــن تخــت دشــوار بــود و به دلیــل 
محفوظ نبودن ایوان ممکن نبود، تخت جواهرنشان، همیشه 
در آن جــا مســتقر شــود. تخــت خاقــان را میرزابابــای شــیرازی 
نقاش باشی طراحی کرد. سرپرســتی حجاری آن برعهده استاد 
محمدابراهیــم اصفهانی حجارباشــی بــود و اســتادان دیگری از 
جمله اســتاد محمدحسین، اســتاد محمدباقر، اســتاد مرتضی 
رســاندند)گودرزی دیباج،  پایــان  بــه  را  آن  غلامعلــی  اســتاد  و 
1388: 124(. تخــت مرمــر در ســال 1221ه.ق. /1178ه.ش./ 
1806م.، از مرغوب تریــن ســنگ مرمــر معــادن یــزد در اصفهــان 
حجاری شد و به شکل سکوی دیواره دار بلندی در وسط ایوان 
قرار گرفت. ســاخت این تخت براساس داســتان تخت حضرت 
کــه روی دوش دیــوان و پریــان قــرار  گرفــت  ســلیمان صــورت 
داشــت. ارتفاع تخت از کــف ایوان حــدود یک متر اســت و از 65 
قطعه مرمر بزرگ و کوچک ســاخته شــده اســت، 5 قطعه سنگ 
مرمر صاف به ضخامت 12 سانتی متر که از زیر به یک دیگر وصل 
شــده اند؛ پله ها 7 قطعه، طارمی ها 21 قطعه، پایه ها و ستون ها 
و مجســمه های حامل تخت 21 قطعه و مجســمه های کوچک 
دور تخــت 12 قطعه کــه از چهــار طرف بر دوش ســه دیو و شــش 
فرشته یا انسان قرار دارد. در وسط دو پله و سطح عمودی پله ها 
اژدها و در طرفین نخستین پله، مجسمه دو شیر حجاری شده 
کــه درون  اســت)URL1(. دورتــادور تخــت، کتیبه هایی اســت 
ع از دو قصیــده فتحعلی خان  هریــک از آن ها یک بیــت یــا مصــر
صبا)ملک الشــعرا( در مــدح فتحعلی شــاه و وصــف تخــت مرمــر 
ســروده شــده و اســتاد مهدی تهرانی ملک الکتــاب آن را به قلم 
نستعلیق سلطانی نوشــته است)ابریشــمی، 1390: 60(. از دیگر 
هنرهــای میرزابابــا -که کم تــر به آن اشــاره شــده- طراحی تخت 

تصویر 12: صندوقچه با طرح شکار فتحعلی شاه، نقاشی زیرلاکی، میرزابابا، 1925م.، 
5/10×5/17 سانتیمتر) آدامووا، 1386: 253(.
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شــاهی اســت. هم چنیــن، اســتفاده از حیوانــات افســانه ای، 
شــاخصه های  از  عجیــب،  حیوانــات  و  انســانی  پیکره نــگاری 
طراحانه و نقاشانه اوســت. در آثار او، اســتفاده از نقوش تزیینی 
ایرانی به چشم می خورد؛ و داستان های گذشته ایرانی درمورد 
دیو و جن و پری نمودِ تصویری یافته اســت. تاثیــرات هنر غربی 

نیز در این اثر کم تر دیده می شود.

مطالعه تحلیلی تاثیرات هنر غرب بر سبک و آثار میرزابابا 
هنــر دربــاری ایــران در دوره ابتدایــی قاجــار را می تــوان مدیــون 
شــخصیت میرزابابا، نقاش باشــی دربار قاجار دانست. او سبک 
رســمی هنــر دربــاری ایــن دوران را در بیش تــر هنرهــا پایه گذاری 
کــرد. هم چنین، ســبک مســتقل در نقاشــی و کتاب آرایــی برای 
نخســتین بار در آثــار او شــکل گرفــت. در ایــن دوران، اولین بار از 
رنگ روغن به صورت مستمر و به عنوان تکنیکی رسمی در ابعاد 
بزرگ انســانی برای دربار اســتفاده شــد. ترکیب بندی های او در 
بیش تــر آثار، متقــارن و تزیینــی اســت. وی در ترکیب بندی های 
عمــودی موفق تــر عمــل کــرده اســت. پیکره هــا در آثــار او اغلــب 
ثروتمندنــد. ایــن امــر بــا جواهــرات بی شــمار پیکــره و اشــیای 
جواهرنشــان تصویر به مخاطب انتقــال داده می شــود. از آن جا 
کــه میرزابابــا طــراح بیش تــرِ جواهــرات در ایــن دوران به شــمار 
می آیــد، در ایــن زمینه، بســیار موفــق عمل کــرده اســت. در آثار 
او، تاثیــرات هنــر غــرب بــرای پیکره نــگاری به چشــم می خــورد و 
مشخص اســت شــاه این قوانین را تایید کرده اســت؛ زیرا در آثار 
بعدی تکرار می شود و پیوســته در آثار هنرمندان ظهور می یابد؛ 
اما شروع رسمی آن با آثار میرزابابا بوده اســت. آثار او از هنر ایران 
در دوره های گذشــته تاثیر پذیرفتــه اســت. وی در ترکیب با هنر 
غرب، نوع جدیــد و متفاوتی از هنــر آغاز کرد که تــا دوره های بعد 
و زمان ناصرالدین شــاه کاربرد داشــت و تایید می شــد. میرزابابا 

را می تــوان قانون گذار نانوشــته ســنت تصویری ایــران در دوران 
قاجار دانســت. شــاید مهم ترین هنر دوران قاجار، پیکره نگاری 
کــه میرزابابــا، ترکیب هــای جدیــدی در آن پدیــد آورد.  اســت 
نوع ایســتادن و نشســتنِ شــاه، نوع لباس و آرایش مو، صورت و 
تزیینات لبــاس در پیکره شــاه، بــا تغییری انــدک در بیش تــر آثار 
دیده می شــود. در این زمینه، اســتفاده از پیکــره در اندازه بزرگ 
و انسانی، امری جدید در هنر نقاشــی ایران است. استفاده زیاد 
و در ســطوح گســترده از نقــوش زیبــا و اصیــل ایرانی، بــر قدرت، 
توانایــی و تجربــه او در هنرهــای دیگــر به ویــژه تذهیــب، تشــعیر 
لــت دارد. در زمینــه چهره نــگاری، هنــوز  کــی دلا و جلدهــای لا
شــباهت با پیکــره در آثار او دیــده می شــود و چهره ها خشــن تر و 

مردانه تر از آثار مهرعلی است. 
اغراق هــای آرمانــی در آثــار میرزابابا کم تر اســت. در پرســپکتیو و 
فضاســازی تحت تاثیــر هنر غرب اســت؛ اما بــرای قرینه ســازی و 
پلان بندی ضعف هایی دارد. بعضــی از این موارد بــا تجربه بهتر 
شــده اســت و بعضی از آن ها تا پایان عمر هنری  او، ادامه یافته و 
گردش مهرعلی اصلاح شده اســت. با توجه به آن چه  در آثار شــا
بیان شــد، توانایی و نقــش ایــن هنرمنــد در دوره ابتدایی قاجار 
بســیار پررنگ اســت و در همــه فنــون و هنرهــا و اندازه هــای آثار 
او دیــده می شــود. از ایــن رو، آثــار او ســتودنی اســت. میرزابابا در 
پیکره نــگاری موفق تــر از ســایر هنرها بــود. بدین-ترتیــب، تاثیر 
هنــر غــرب در آثــار او در همــه زمینه هــا به ویــژه، در پیکره نــگاری 
بیش تــر دیده می شــود. در جــدول 1 تاثیــرات هنر غــرب در آثار او 

قابل مشاهده است.

نتیجه گیری
نظــام حکومتی ایــران، هنرپروریِ متمرکــزی در دربــار پدید آورد 
کــه شــاه و شــاهزادگان مهم تریــن ســفارش دهندگان آن بودنــد 

 تصویر 13: تخت مرمر کاخ گلستان، اثر میرزابابا، قرن 13 ه.ق.، انسان و حیوانات تخیلی، 
  .)URL1(نمای کناری

.)URL1(تصویر 14: تخت مرمر کاخ گلستان، اثر میرزابابا، قرن 13 ه.ق.، نمای روبه رو
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و براســاس معیارهــا و ســلایق خــود از هنــر حمایــت می کردنــد. 
درنتیجــه، رشــد هنــر، مرتبط بــودن آن بــا سیاســت، پیدایــش 
ســبک های رســمی و قراردادی، و تاثیر مســتقیم نظریات شاه و 
دربــار از پیامدهای این مقوله محســوب می شــود. صحنه های 
پیکره نــگاری درباری هنر ایــران به زمان و مــکان خاصی مربوط 
نمی شود. نشــان دادن شــاه و درباریان در حالت های مختلف، 
نمایش ثــروت، قــدرت، جــلال و عظمــت شــاهان و درباریــان از 
موضوعات این نوع نقاشی های درباری بوده است که به ایجاد 
مکتبی بــه نــام پیکره نــگاری درباری منجر شــده اســت. از نیمه 
دوم ســده دهــم، پدیــده ای جدیــد در نگارگــری ایــران، یعنــی 
طراحــی و نقاشــی مســتقل از کتابــت پدیــد آمــد که غالــب آن ها 
تک پیکره ای مستقل اســت که داخل یک کادر با پس زمینه ای 
ســاده قرار دارد. کاهش حمایت درباری و رشــد طبقه بازرگان از 

علل بروز برگ های تک پیکره مستقل در نگارگری ایران است. 
ادامه دهنــده دوره صفــوی  را می تــوان  زندیــه  نقاشــی عهــد 
دانســت که با اندک تغییری معیار زیبایی شناســی هنر نقاشی 
دوره قاجار قرار گرفت. از ویژگی های نقاشــی این دوران، تزیین 
و ترکیــب عناصــر ســه بُعدی و دوبُعــدی اســت. در ایــن دوره، 
نقاشــی رنگ روغــن و نقاشــی روی اشــیایی ماننــد قــاب آیینه، 
صندوقچه، قلم دان و... دیده می شــود. نگاره های این دوران 
کــدر و  بــا تاثیرپذیــری از نگاره هــای مغرب زمیــن، رنگ هایــی 
مــات دارد. نقاشــی های قاجــار ادامه دهنــده ســنت تصویــری 
دوران قبــل و معیارهــای زیبایی آن اســت. پیکره نــگاری قاجار 
تلفیق درســت و به جای ذهنیــت و خیال پردازی ایرانــی با دید 

تقلیدگونه و عینی اروپایی اســت. این دوران، از نظر درخشــش 
هنــر و ســیر تکامل نگارگــری ســنتی ایــران دوران مهمی اســت. 
ارزش هــای تصویری ایــن مکتب بیش تــر در بوم هــای عمودی 
اجرا می شــود کــه ســاختاری متقــارن دارنــد و از خطــوط افقی، 
منحنــی و عمــودی در آن هــا اســتفاده شــده اســت. رنگ ها در 
این نــوع ترکیب بنــدی محــدود اســت. تک پیکــره از مهم ترین 
بخش هــای ایــن نــوع نگارگــری محســوب می شــود کــه در آن، 
معمــولا، پیکــره ای بــزرگ در ابعــاد طبیعــی، یــا دو و درنهایــت، 
ســه پیکــره در کنــار هــم تصویــر می شــود. نشــان دادن زیبایی 
آرمانــی پیکــره، مهم تریــن هــدف نقــاش اســت. لبــاس پیکره، 
ســطوح درخشــان، جواهــر، مرواریــد و المــاس دارد و سرشــار 
پیکــره معمــولا،  اســت.  و درخشــان  زیبــا  تزیینــی  نقــوش  از 
بســیار رســمی و به صــورت ایســتاده و نشســته تصویر می شــده 
به هیچ عنــوان  آن  روانــی  و  شــخصیتی  خصوصیــات  اســت. 
تنهــا  نقــاش  هــدف  بلکــه  نمی شــود؛  بازتابانــده  نقاشــی  در 
نمایانــدن فــرد بــا زیبایــی آرمانــی و دارای ثــروت فــراوان بــوده 
اســت. منبع نور در پیکره نگاری این دوران مشــخص نیســت. 
درنتیجه سایه روشــن وجــود ندارد و نقــاش، بنابر ســلیقه خود 
کــه بخواهــد برجســته نشــان دهــد ســایه دار  قســمت هایی را 
کنــار پیکره هــا بــه کار می بــرد.  گاهــی حیوانــات را در  می کنــد. 
پیکره هــا معمــولا، کنار پنجــره با فضــای طبیعــت ایســتاده اند 
کامــلا، تحــت تاثیــر هنــر  کــه ایــن نــوع فضاســازی، پس زمینــه 
طبیعت گرایانــه اروپایــی اســت؛ امــا تلاشــی بــرای نشــان دادن 
نــوع  ایــن  سایه روشــن و پرســپکتیو در آن نشــده اســت. در 

طراحی تخت شاهیطراحی جواهراتلاکی و قلمدانطبیعت بیجانکتاب آراییپیکره نگاری

تاثیرات هنر غرب، نوع 
قرارگیری پیکره ها،

استفاده از رنگ روغن

تأثیرات هنر غرب 
در استفاده از عناصر 
اروپایی و استفاده از 
اشیا مانند ساعت و 

منظره-نگاری اروپایی

استفاده از ظروف 
غربی،

فضاسازی و پرسپکتیو 
غربی

استفاده از عناصر و 
لباس های اروپایی، به ویژه 

تصاویر زنان، تلفیق با 
نقوش زیبا و اصیل ایرانی

طراحی تاج و 
جواهرات با مشاهده 
تصاویر اروپایی و در 
زمینه شمشیر هنر 
ایرانی، صفوی و 

ترک و عثمانی

تلفیق هنر ایرانی و 
اسطوره سازی ایرانی 
در زمینه تصویر دیو و 
فرشته با لباس های 
ایرانی ـ اروپایی در 

پیکره ها

جدول 1. بررسی تأثیرات هنر غرب در هنرهای مختلف در آثار میرزابابا )منبع: نگارنده(.
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نقاشــی ها درک رنگ شناســی ایرانی، تزیین، سایه روشــن های 
محدود، اســتفاده اندک از پرســپکتیو در مناظر و بناها و اندکی 
در پیکره هــای ایســتاده و نشســته به چشــم می خــورد. عامــل 
ســنتی نگارگری ایران، تزیین را در کنار فضاهای ســاده قرار داد 
و نوعی نقاشــی در هنر ایــن دوران ایجاد کرد کــه ارزش و اصالت 
گاهانه از هنــر اروپایی و تلفیق آن  هنر ایرانی را در کنــار انتخاب آ
با نقاشی داشت. میرزابابا، یکی از مهم ترین هنرمندان درباری 
برای وضع کــردن ایــن قوانیــن در دوره قاجار بــود. او هنرمندی 
پــرکار به شــمار می آمــد که هرجــا اقتضــا می کــرد، در ابعــاد بزرگ 
نقاشی می کرد و هر زمان لازم بود، به نقاشــی در ابعاد کوچک و 
کی می پرداخت. او یکی از مهم ترین هنرمندان نسل  کارهای لا
بعد، یعنی مهرعلی را تربیت کرد و این اصول زیبایی شناســی را 

به دوره های بعد، منتقل ساخت. در تمامی کارهای او در همه 
ابعاد، نقوش زیبا و اصیل ایرانی به چشــم می خــورد. در تصاویر 
زیبــای میرزابابا، اندکی ضعــف در پرســپکتیو و طبیعت پردازی 
دیده می شــود. در برخی موارد، رنگ ها، اندکی کدر شده است 
که شــاید دلیل آن ناآشــنایی با رنگ روغــن و جدیدبــودن آن در 
دوره قاجار باشد. سایه پردازی چهره ها با لطافت صورت گرفته 
است و تناســب اندام در اندازه های طبیعی به چشم می خورد. 
گی آثــار این هنرمنــد، اســتفاده از عناصــر ایرانی،  مهم تریــن ویژ
تلفیقِ به جا و درســت عناصر غربی بــا فرهنگ تصویــری ایران، 
پــرکار و درخشــان بودن تجربه هــای هنــری در مــوارد مختلف و 
تعییــن قوانیــن زیبایی شناســی، به عنــوان اولین نقاش باشــی 

دربار قاجار برای دوره های بعدی است.
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Abstract
The art of the Qajar period is one of the most important and 
brilliant arts of this period in Iran. Mirzababa played an in-
fluential role in promoting the art of this period. He was a 
painter at the Qajar court in Fath Ali Shah, who began his 
service from the time of Agha Mohammad Khan and pre-
sented a different form of art. Oil painting and iconogra-
phy were formed during this period. In addition to creating 
sculptural and human-made laws on the Qajar court and 
training great artists such as Mehr Ali, Mirzababa also un-
dertook other important activities including watercolor, 
illumination, poetry, broken calligraphy and Nastaliq. The 
main issue in this research is the study of Mirza Baba’s role 
as the first Qajar court artist and court painter in different 
fields. In what areas did this artist work? The purpose of the 
present study is to study Mirzababa’s works and the influ-
ence of Western art on the quality of his works. This article 
deals with two categories: 1. Mirzababa’s influence on the 
Qajar era from Western art and 2. His pivotal role in Qajar 
art. The present study is a qualitative and historical-ana-
lytical one. The information is also collected as documents. 
The results show that as the first and foremost artist of Qajar 
court, Mirzababa was very influential in the art and forma-
tion of the artistic laws of this court. He was familiar with all 
the arts and built the infrastructure of all the Qajar arts. In 
addition, some of the arts were influenced by the West and 
in some cases had shortcomings.
Looking at the art history of the Qajar period and the im-
pact of Western art on the arts of this era, we are witness-
ing developments. Under these circumstances, Mirzababa, 
the chief artist of the Qajar court, worked in all fields for his 
ability. The present study seeks to investigate his role in var-
ious arts and how Western art influenced his work. He was 
the first painter of the Qajar court to play an important role 
in transmitting the standards of Zandieh’s art to the Qajar 
era and establishing the Qajar court art. Mirzababa wrote 
various laws for the Qajar arts that were in force until the 
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end of the Nasserian Era. The most important art of Mirzababa can be seen as the courtly sculp-
ture that drew the most image from Fath Ali Shah, so the painting and visual rules he followed 
were endorsed by the Shah. That’s why other artists imitated him.
Mirzababa was active in other arts and was the most important artist of the Qajar era. In this 
study, the artist’s biography, iconography, his role in this school and his book-making, lac-
quered volumes and iconography, the design of dishes and jewelry, the inanimate nature and the 
design of the royal throne are examined.

Keywords:  Qajar, Art, Mirzababa, , Painting.
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